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  مسيح حيات من است 

روزی در حين  . او غایب مطلوب من در آسمان و زمين است. و زندگی من است مسيح ناجی
ستاده    در بالای تپه  . دم ریگزاری احساس خستگی و تشنگی فراوان کر        مسافرت در منطقه   ای ای

ه       . ای دیدم و در جستجوی آب بودم که ناگهان دریاچه   تم ک د داش خيلی خوشحال شدم، چون امي
مدت مدیدی به سوی دریاچه پيش رفتم، ولی هرگز به آن       . با آب آن تشنگی خویش را رفع کنم       

يدم د. نرس ور آف    بع ت شکست ن ه عل ه ب وده ک يش نب رابی ب ه آن س افتم ک ا دری ون آب ه اب چ ت
ات            . نمود می ن سو و آن سو در جستجوی آب حي ه ای ا ب ن دني شابهی در ای من نيز در وضع م

مال و منال دنيا مانند ثروت، مقام، جلال، و عيش و عشرت همچون دریاچه         . سرگردان بودم 
نم                 به نظرم می   ع ک ی از  . رسيد که اميدوار بودم با نوشيدن آب آن تشنگی روحی خود را رف ول

ابم                    شدم و نمی   ی هلاک می  تشنگ ی خویش بي ا آتش سوزان درون رای اطف ی ب ستم قطره آب . توان
د و رود   از ش ن ب دگان روح م ه دی امی ک صلوب    هنگ سيح م وی م ه از پهل ده را ک ای آب زن ه

رایم مفهومی نداشت                       شنگی ب يدم و سيراب شدم، و دیگر ت دم، از آن نوش از آن . جاری بود دی
وده   پس، همواره از آن آب حيات آ      شنه نب . ام شاميدم و دیگر در دشت سوزان این جهان هرگز ت

پاس است  سين و س شحون از تح ن م ب م ون قل سيح  . اکن م، حضور م ه باش ر وضعی ک در ه
ار زجر و شکنجه       آرامش قلبی مافوق تصوری به من می      ه گرفت ام آرامش   بخشد و هنگامی ک
 . گوید قلبی و شادی و سعادت مرا ترک نمی

 
ران        پيروی مسيح و     د صليبی                حمل صليب او چنان شيرین و گ ه اگر در آسمان فاق ا است ک به

ه دوزخ                      ی ب ی حت غ دین وان یک مبل ه عن را ب زوم م دا خواهم خواست در صورت ل باشم از خ
ی دوزخ                     را حضور او حت بفرستد، تا اقلا در آن جا فرصت حمل صليب او را داشته باشم، زی

اخت  د س ردوس خواه م. را ف ه آدم لا  ه ان ک یچن د،     ل نم ان کن يرین را بي ان ش زه ن د م توان
اه ده است   گن سيح در دل وی دمي ه م ست شعف و سروری را ک ادر ني ه ق ه نجات یافت اری ک ک

ه سر می                    . بازگوید رد هرگز     هر چند آب دریا شور است، ماهی که سراسر عمر را در آن ب ب
ا    ما حيات می  چون مسيح به    . شود، زیرا زندگی آن وابسته به همين آب است         شور نمی  بخشد، ب

ز خود را                 . این که در دنيا هستيم، از آن جهان نيستيم         ان، بلکه در آسمان ني ن جه نه تنها در ای
شتم،           . در جوار او خواهيم یافت     ه طالب به ام را دارم و ن اه و مق روت و ج ه آرزوی ث ون ن اکن

اهی ا                  ردوس ساخته و محبت لایتن ه هر       بلکه نيازمند مسيح هستم که قلب مرا چون ف و عشق ب
ن زدوده است ز دیگری را از دل م ا و . چي ستند حضور گرانبه ادر ني سيحيان ق سياری از م ب

ان                 حيات بخش مسيح را دریابند، زیرا مسيح تنها در تخيل آنها یا در کتاب مقدس، نه در قلب آن
سپاریم         تنها وقتی می  . کند زیست می  ه او ب ه قلب خود را ب ابيم ک سان  قلب . توانيم مسيح را بي  ان

 . تخت سلطنت شاه شاهان و پایتخت آسمان، محل فرمانروایی اوست
 

دا را شکر می    . صليب حامل خود را به دوش خواهد گرفت  ار جوانی      من خ ه در روزگ نم ک ک
روی خود را                مرا که خادم ناچيز او می      رین ني د و اجازه داد بهت را خوان باشم به حضور خود ف



 به مسيحيت، دعای من این بود که خداوند راه حقيقت            حتی قبل از گرایش   . صرف خدمتش کنم  
ایم       ز بنم ذا او  . را بر من بگشاید تا نه تنها خود ن در آن سالک باشم بلکه آن را به دیگران ني ل

ل         ا انجي ود ت دایتم فرم که خود راه است و حيات و حقيقت، خویشتن را بر من عيان ساخت و ه
شناسانم،    ه می        را به عنوان شاهد او به مردم ب ن وظيف انيدن ای ام رس ه انج د در ب بایست   هر چن

ذا، لازم می    . متحمل گرسنگی و زندان و مصایب دیگر شوم           دا           معه د و ستایش خ م در حم دان
ه                                  ل خود ب ا مي ه صليب را ب اله خود را اعلام داشته بگویم هر آن کس ک نتيجه تجارب ده س

ان      د رس ه مقصد خواه رده و ب د از حمل صليب      .يددوش گيرد صليب نيز او را حمل ک پس بای
ان    ا از ج ه ب يم، بلک الی نکن انه خ ویش     ش د خ ی خداون ته از پ ود را برداش ليب خ تگی ص گذش

 . رهسپار گردیم
 

ز    يدم و راه                       . اتفاق شگفت انگي ا رس ه مسکونی آن ج ه منطق وقتی پس از خروج از کيلاش ب
ه با مسيحيان داشتند به راه      ترین آبادی را از اهالی پرسيدم، آنها مرا به سبب مخالفتی ک            نزدیک

د                 خطرناک جنگلی هدایت کردند؛ و چون با آن راه آشنایی نداشتم به سمتی که به من نشان دادن
ردم ده نمی. حرکت ک ری دی ی از آن ده اث يد، ول را رس ه زودی شب ف د ب ام . ش رانجام، هنگ س

ه                       انوران وحشی ب ه از هر طرف آن صدای ج يدم ک ه ساحل رودی رس گوش  غروب آفتاب ب
د   های من برای عبور از آن رود بی      رسيد و کوشش   می ه آن روز    احساس می  . ثمر مان ردم ک ک

در همان جا نشستم و اشک      . برایم آبستن حوادث سومی است و پایان زندگيم نزدیک شده است          
دم، مردی را          . بر چشمانم حلقه زد    ليکن وقتی چشمانم را برافراشته به آن سوی رود نظر افکن

ناراحت نباش؛ هم اکنون به     «: وی گفت . کند  کنار آتشی نشسته خویشتن را گرم می       دیدم که در  
سيار خوشحال       » .کمکت خواهم آمد   رد، ب وقتی آن مرد از جا برخاسته به طرف من حرکت ک

های غران رود شده     شدم، و درعين حال تعجب کردم چگونه بدون هيچ تعلل و ترسی وارد آب             
ن را گفت و   » .بر دوشم سوار شو و نترس«: او به من گفت .از سوی دیگر آن سر درآورد ای

ه            . مرا بلند کرد و با سهولت به آن سوی رود رسانيد           ود ک ن ب چيزی که باعث تعجب من شد ای
اری              ين ب ا حمل چن ودم، او توانست ب ور از آن رود نب ه عب ادر ب ایی ق ه تنه ه من ب در حالی ک

ن محل است و               من با   . ترین ترس و واهمه از آن بگذرد       کوچک الی ای ا از اه خود گفتم او قطع
ه              . در عبور از رود ورزیده شده      نم و در حالی ک تفاده ک ن فرصت اس ه من از ای خوب است ک

ه عقب           . دهم از کمک و دستگيری او تشکر کنم        مژده انجيل را به او می      شتم و ب ا وقتی برگ ام
. ه با ترس بر من مستولی گشت نگاهی افکندم، از آن مرد و آتش او اثری نبود و تعجبی آميخت           

ری در او                             يچ تغيي ه ه دی است ک روز و امروز و اب ان خدای دی ا هم شکی نيست که خداوند م
 . شود خوش دگرگونی می آید، بلکه این ایمان ماست که دست  پدید نمی

 
ان بلکه آزادی از آن              . نجات در بخشايش و رهايی از گناه است        ا بخشودگی گناه ه تنه نجات ن

ان خود هلاک است، زی از در گناه ز ب ان ني و شدن از گناه د از عف ویم را ممکن است بع . ش
شوند، ولی  کاران بسياری هستند که پس از آمرزش گناهان همچنان در گناه خود هلاک می       گناه

اه نجات می     مسيح نه فقط گناهان ما را می  د  بخشد بلکه ما را از گن ود    . ده ا مردی ب در هيمالای
ه در   . ل انجاميدن بيماریش جنون به او دست داده بود   که بر اثر به طو     زی را ک روزی کارد تي

ود               ارش نشسته ب دست داشت ناگهان در گلوی یکی از منسوبان خود که برای عيادت او در کن
رد ه   . فروب ذراین ک ه ع شانش ب د، خوی وم ش ر مرگ محک ه کيف امبرده توقيف و ب رد ن ی م وقت

ود           مرض طولانی او موجب جنون شده، تقاض       ای عفو او را کردند و راجه که مردی مهربان ب
سوب خود را        . دید دستور داد او را آزاد کنند       و تقاضای آنها را منطقی می      دیوانه مزبور که من

. در روز بيستم ماه به قتل رسانده بود، محکوم گردیده بود که در روز بيست و دوم اعدام شود          
گناه .  شد، در روز بيست و دوم ناگهان درگذشتاما پس از این که در روز بيست و یکم تبرئه  

افتن                       فا ی ه در ش او بخشوده شد، ولی چه سود داشت زیرا که عمرش وفا نکرد؟ نجات آن دیوان



ل     او مرتکب قتلی شد، اما جرم او تنها از مرض او سرچشمه می            . از مرضش بود   گرفت که قب
ی   بسيارند اشخاصی که ممکن اس  . از مداوا باعث مرگ او گردید      ت گناهشان بخشوده شود، ول

ا را از معصيت نجات بخشد              . در گناه خودهلاک گردند    ا م د ت افتن از     . مسيح آم فا ی ا ش ه ب البت
. یابيم؛ ولی چنانچه به گناهان خود ادامه دهيم، در گناه خود هلاک خواهيم گشت               گناه نجات می  

تباه      ا در اش را می      مردم غالب د، زی ا بخشوده شدن گن       ان ه ب شند ک ه   اندی شان نجات یافت د، در    اهان ان
  . صورتی که اگر طبع گناهکار آنها معالجه نشده باشد نجات آنها ممکن نيست

  
شتر     . ای است بسيار بغرنج    راز درد و رنج در دنيا مسئله      . راز درد و رنج    گرچه درد و رنج بي

ا را آرامی نمی                يله م دان وس د ب ست، چون خداون ين ني شه چن . بخشد  نتيجه گناه است، ولی همي
سيار ضروری است               ا ب شرفت م ه سود        . صليب برای حيات روحانی و پي ج ب اه درد و رن هرگ

ه        . ساخت بشر نبود، خداوند متعال آن را از روی زمين برطرف می           ولی او چنين نکرد، چه ک
ين کاشته شده و                    . آن نعمتی به نفع ما است      ه در زم دم است ک وضع ما عينا وضع یک دانه گن

دتی در دل    قبل از این که د     د م ردد بای ر هوای باز رشد کند و با نور و حرارت آفتاب شکوفا گ
 توبه . تاریک خاک بماند و بعدا وقت معين بروید و ثمر بياورد

 
ا است  اساسی  اج م رين احتي ه اساسی . ت دا    توب ه خ د ب ه مایلن دی اشخاصی است ک رین نيازمن ت

 آتی است، بلکه در همين جهان آغاز  فرمانروایی خدا نه فقط سلطنت) ٢: ٣متی  (تقرب جویند   
د        تنها یک گناه که از آن کوچک     . شود می ه امي افی است ک اک، ک تر نباشد، و حتی یک فکر ناپ

دا دور سازد     زرگ    . ما را بر باد دهد و ما را از خ ه اصطلاح کوچک ب رین خطر را    گناهانب ت
ه نمی      باشند، زیرا با وجو     های مولد مرض می    دربر دارند و مانند ميکروب     ن ک دون     د ای وان ب ت

ا در می               ذره د، هزاران اشخاص را از پ ا را دی د  بين آنه ده نمی    . آورن ه دی انی ک ز    گناه شوند ني
دم                   .همين حال را دارند    دا هم ا خ اه رسته ب  احساس آرامش دليل بر این است که ما از سلطه گن

پاسخ  » مئن باشی؟ توانی از نجات خود مط     چگونه می «: روزی استادی از من پرسيد    . ایم گشته
ل می     همان گونه که با چشيدن چيزی احساس می «: دادم ان دلي ه هم م   کنم که شيرین است، ب دان

خ ممکن         » .کنم ام، زیرا در خویشتن احساس آرامش می       که نجات یافته   مردی که باور نداشت ی
ای        است پاهایش را بسوزاند، به اخطار دیگران توجه          ا پ ر روی ی         ای نکرد و ب ه ب ام    برهن خ گ

های ناشی از      گروهی از کسانی که هنوز گرفتار رنج      . نهاد؛ و در نتيجه پوست پاهایش ریخت      
سان را می           اند، نمی  گناه نشده  اه ان ه گن ج می           توانند دریابند ک ار درد و رن . سازد  سوزاند و گرفت

دا دور می ا را از خ اه م د گن اس می. کن ردی التم تخوان م داختن اس ا ان ل از ج ه قب رد ک ا ک ی ه
ی  شکسته ع ب ه توق ه البت د، ک ایی داشت اش او را از درد آن نجات دهن ه . ج دام ب ل از اق ه قب چ

  . تسکين دادن درد گناه نخست باید پيوند خویش را با خدا استوار سازیم و تحکيم کنيم
 


